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سؤالی از محضر شما اساتید بزرگوار دارم. با توجّه به اهمّیّت »کظم غیظ« یعنی »فرو بردن خشم« 
که در آیه ی ۱۳۴ سوره ی آل عمران بیان شده است، لطفاً چگونگی آن را روشن کنید و همچنین 
بفرمایید که در چه مواردی باید خشم خود را بروز داد و فرو نبرد. در این زمینه، باید به چه اصولی 

پایبند بود؟ پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگزارم.

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

مهار  او  توسّط عقل  اگر  که  انسان است  در  و محرّک  نیرومند  احساس طبیعی  . خشم، یک   ۱
در  رو،  این  از  آورد.  بار  به  جبران ناپذیری  تبعات  و  باشد  مخرّب  بسیار  می تواند  نشود،  مدیریت  و 
کتاب خداوند و سنّت پیامبرش، تأکید بسیاری بر لزوم مهار و مدیریت آن شده است؛ چنانکه به 
اءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّ عنوان نمونه، در کتاب خداوند آمده است: الَّ
هُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِین۱َ؛ »کسانی که در خوشی و ناخوشی انفاق می کنند  ۗ وَاللَّ اسِ  وَالْعَافِینَ عَنِ النَّ
و خشم خود را فرو می برند و از مردم گذشت می نمایند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد« و 
ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون2َ؛ »و کسانی که از  ذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْْإِ آمده است: وَالَّ
گناهان بزرگ و کارهای زشت می پرهیزند و چون به خشم می آیند، گذشت می کنند« و در روایتی 
نْسَی، فَقَالَ: لََا 

َ
وْصِنِي، وَلََا تُکْثِرْ فَأ

َ
مَ: أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ آمده است: »إِنَّ رَجُلًًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّ

۱ . آل عمران/ ۱۳۴
2 . الشّوری/ ۳۷
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لَهُ مِرَارًا، کُلُّ ذَلِكَ یَقُولُ لَهُ: لََا تَغْضَبْ«۱؛ »مردی به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
َ
تَغْضَبْ، فَسَأ

گفت: من را نصیحت کن، ولی زیاد نگو که فراموش می کنم، پس فرمود: خشم نگیر، پس مرد چند 
بار دیگر درخواست کرد، ولی هر بار تنها به او فرمود: خشم نگیر« و در روایتی دیگر آمده است که 
رَّ  مَ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ یَجْمَعُ الشَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ رْتُ حِینَ قَالَ رَسُولُ اللَّ مرد گفت: »فَفَکَّ
هُ«2؛ »وقتی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم این طور فرمود به فکر فرو رفتم، پس دیدم که  کُلَّ
خشم هر شرّی را به دنبال می آورد« و در روایتی دیگر آمده است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
ذِي یَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ«۳؛ »پهلوان کسی  دِیدُ الَّ مَا الشَّ رَعَةِ، إِنَّ دِیدُ بِالصُّ سلّم فرمود: »لَیْسَ الشَّ
نیست که خوب کشتی می گیرد، پهلوان کسی است که خود را به هنگام خشم کنترل می کند« و 
جَالِ مَنْ کَانَ بَطِيءَ الْغَضَبِ، سَرِیعَ الْفَيْءِ، وَشِرَارَ  در روایتی دیگر آمده است که فرمود: »إِنَّ خَیْرَ الرِّ
جَالِ مَنْ کَانَ سَرِیعَ الْغَضَبِ، بَطِيءَ الْفَيْءِ«۴؛ »بهترین مردم کسی است که دیرتر به خشم می آید  الرِّ
و زودتر آرام می شود و بدترین مردم کسی است که زودتر به خشم می آید و دیرتر آرام می شود«. بر 
همین اساس، در نامه ای از علًامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آمده است: »خشم 

نگیر، مگر اینکه آن را فرو دهی؛ چراکه خشم دروازه ای از دروازه های دوزخ است«5.

یا  مشروع،  کاری  از  خشم  شده،  نکوهش  پیامبرش  سنّت  و  خداوند  کتاب  در  که  خشمی   .  2
سخنی حق، یا پیش آمدی دنیوی، یا لغزشی غیر عمدی، یا آزاری از روی سفاهت است، ولی خشم 
از کفر یا گناه نکوهیده نیست؛ چراکه کفر و گناه، خداوند را به خشم می آورد و خشمی که با خشم 
خداوند هماهنگ است، نیکوست؛ مانند خشم موسی علیه السلًام بر بنی اسرائیل هنگامی که در 
سِفًاۚ  

َ
غیبت او گوساله ی زرین را پرستیدند؛ چنانکه فرموده است: فَرَجَعَ مُوسَی إِلَی قَوْمِهِ غَضْبَانَ أ

کُمْ  نْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ
َ
رَدْتُمْ أ

َ
مْ أ

َ
فَطَالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أ

َ
کُمْ وَعْدًا حَسَنًاۚ  أ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّ

َ
قَالَ یَا قَوْمِ أ

بازگشت، گفت: ای قوم من!  اندوه به سوی قومش  و  با خشم  مَوْعِدِي6؛ »پس موسی  خْلَفْتُمْ 
َ
 فَأ

۱ . موطأ مالك )روایة یحیی(، ج2، ص۹۰5؛ الجامع لَابن وهب، ص5۱۱؛ الأمثال للقاسم بن سلًام، ص۱5۱؛ الطبقات الکبری لَابن 
سعد، ج۷، ص56؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج5، ص2۱6؛ مسند أحمد، ج۱۴، ص۳5۷، ج۳۳، ص۴6۸؛ الزهد لهناد بن السري، ج2، 
ص6۰۷؛ صحیح البخاري، ج۸، ص2۸؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۳۷۱؛ مسند أبي یعلی، ج۱۰، ص5۱؛ مساوئ الأخلًاق للخرائطي، 

ص۱۴۹
2 . الجامع لمعمر بن راشد، ج۱۱، ص۱۸۷؛ مسند أحمد، ج۳۸، ص2۳6؛ مساوئ الأخلًاق للخرائطي، ص۱5۰؛ معرفة الصحابة لأبي 

نعیم الأصبهاني، ج6، ص۳۱2۴؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۱۰، ص۱۸۰
۳ . الجامع لمعمر بن راشد، ج۱۱، ص۱۸۸؛ موطأ مالك )روایة یحیی(، ج2، ص۹۰6؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج5، ص2۱6؛ مسند 
البخاري، ج۸، ص2۸؛ صحیح مسلم، ج۸، ص۳۰؛ السنن الکبری للنسائي، ج۹، ص۱52؛ أدب  أحمد، ج۱2، ص۱5۳؛ صحیح 

النفوس للآجري، ص25۳؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۱۰، ص۳۹۷
المنتخب  الطیالسي، ج۳، ص6۱۴؛ مسند أحمد، ج۱۷، ص22۸؛  أبي داود  الجامع لمعمر بن راشد، ج۱۱، ص۳۴6؛ مسند   .  ۴
من مسند عبد بن حمید، ج2، ص66؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۴۸۳؛ مسند أبي یعلی، ج2، ص۳52؛ مساوئ الأخلًاق للخرائطي، 

ص۱۴۸
5 . نامه ی ۱6

6 . طه/ ۸6
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یا خواستید که  بر شما گذشت  زیادی  آیا پس زمان  نداد؟!  نیکو  به شما وعده ای  پروردگارتان  آیا 
ا رَجَعَ  خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که با من خلف وعده کردید؟!« و فرموده است: وَلَمَّ
لْوَاحَ 

َ
الْأ لْقَی 

َ
وَأ  ۖ کُمْ  رَبِّ مْرَ 

َ
أ عَجِلْتُمْ 

َ
أ  ۖ بَعْدِي  بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ  سِفًا قَالَ 

َ
أ قَوْمِهِ غَضْبَانَ  إِلَی  مُوسَی 

عْدَاءَ 
َ
مَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَکَادُوا یَقْتُلُونَنِي فَلًَا تُشْمِتْ بِيَ الْأ

ُ
هُ إِلَیْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أ خِیهِ یَجُرُّ

َ
سِ أ

ْ
خَذَ بِرَأ

َ
وَأ

الِمِین۱َ؛ »و چون موسی با خشم و اندوه به نزد قومش بازگشت گفت:  وَلََا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّ
در نبود من چه بد جانشینانی برایم بودید!  آیا در کار پروردگارتان عجله کردید؟! و الواح )تورات( را 
انداخت و )موی( سر برادرش را گرفت و به سوی خود کشید! )هارون( گفت: ای پسر مادرم! مردم 
من را ناتوان کردند و نزدیک بود من را بکشند، پس دشمنان را درباره ی من شاد نکن و من را با قوم 
ظالمان قرار نده«، یا مانند خشم رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که درباره اش روایت شده 
ی  حَدٌ، وَلَمْ یَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّ

َ
نْیَا وَمَا کَانَ لَهَا، فَإِذَا تُعُوطِيَ الْحَقَّ لَمْ یَعْرِفْهُ أ است: » کَانَ لََا تُغْضِبُهُ الدُّ

یَنْتَصِرَ لَهُ، وَلََا یَغْضَبُ لِنَفْسِهِ، وَلََا یَنْتَصِرُ لَهَا«2؛ »دنیا و چیزی که برای دنیا بود او را به خشم نمی آورد، 
ولی هرگاه حق زیر پا گذاشته می شد، کسی او را نمی شناخت و چیزی جلودار خشمش نبود تا 
آن گاه که آن را بازستاند و برای خودش به خشم نمی آمد و انتقام نمی گرفت«. از این رو، خداوند 
کسانی که بر کافران و گناه کاران خشمگین هستند را ستایش کرده و به عنوان نمونه فرموده است: 
خداوند  فرستاده ی  »محمّد  بَیْنَهُم۳ْ؛  رُحَمَاءُ  ارِ  الْکُفَّ عَلَی  اءُ  شِدَّ

َ
أ مَعَهُ  ذِینَ  وَالَّ  ۚ هِ  اللَّ سُولُ  رَّ دٌ  حَمَّ مُّ

است و کسانی که با او هستند در رابطه با کافران خشن و میان خود مهربانند« و فرموده است: 
ةٍ عَلَی الْکَافِرِین۴َ؛ »بر مؤمنان فروتن و بر کافران سرسختند« و فرموده  عِزَّ

َ
ةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أ ذِلَّ

َ
أ

ارِ وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَة5ً؛ »ای کسانی که  ذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّ ذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّ هَا الَّ یُّ
َ
است: یَا أ

ایمان آوردید! با کافرانی که به شما نزدیکند بجنگید و بایسته است که در شما درشتی ببینند«. 
بیهوده نیست که در روایات اسلًامی، از یاران مهدی با عنوان »جَیْشُ الْغَضَبِ«؛ »سپاهیان خشم« 

یاد شده است؛ چراکه آنان برای خداوند خشمگینند6.

۳ . خشمی که برای خداوند باشد، نیکوست، مشروط به اینکه موجب عبور از مرزهای عدالت 
کُمْ  ۖ وَلََا یَجْرِمَنَّ هِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  امِینَ لِلَّ ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ یُّ

َ
نشود؛ چنانکه فرموده است: یَا أ

۱ . الأعراف/ ۱5۰
2 . الطبقات الکبری لَابن سعد، ج۱، ص۴22؛ الأخبار الموفقیات للزبیر بن بکار، ص۱۳۴؛ المعرفة والتاریخ للفسوي، ج۳، ص2۸5؛ 
الشمائل المحمّدیّة للترمذي، ص۱۸۴؛ صفة النبيّ لَابن شعیب، ص۱2؛ السیرة النبویة وأخبار الخلفاء لَابن حبان، ج۱، ص۴۱۱؛ 
الأحادیث الطوال للطبراني، ص2۴5؛ أخلًاق النبيّ لأبي الشیخ الأصبهاني، ج2، ص۹؛ دلَائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني، ص62۷؛ 

دلَائل النبوة للبیهقي، ج۱، ص2۸۸
۳ . الفتح/ 2۹

۴ . المائدة/ 5۴
5 . التّوبة/ ۱2۳

6 . بنگرید به: الغیبة للنعماني، ص۳25.
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قْوَی۱؛ »ای کسانی که ایمان آوردید! بر پا دارندگان  قْرَبُ لِلتَّ
َ
لَاَّ تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أ

برای خداوند و گواهی دهندگان به عدالت باشید و دشمن داشتن گروهی شما را وا ندارد به اینکه 
که  است  شده  روایت  رو،  همین  از  است«.  نزدیک تر  تقوا  به  آن  که  ورزید  عدالت  نورزید،  عدالت 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در حال خشم، چیزی جز حق نمی فرمود؛ چنانکه یکی از 
سْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فِي الْغَضَبِ 

َ
کْتُبُ مَا أ

َ
هِ، أ یارانش روایت کرده است: »قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ

ا«2؛ »گفتم: ای رسول خدا! آیا هر چه از تو می شنوم  قُولُ فِیهِمَا إِلَاَّ حَقًّ
َ
ي لََا أ ضَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنِّ وَالرِّ

را بنویسم؟ فرمود: آری، گفتم: در حال خشم و رضایت؟ فرمود: آری؛ چراکه من در هر دو حال، 
جز حق نمی گویم«. از اینجا دانسته می شود که اعتقاد برخی غالیان شیعه به جواز بهتان به اهل 
بدعت، تا چه اندازه با قرآن و سنّت ضدّیت دارد؛ زیرا بهتان به آنان، از مصادیق بارز بی عدالتی و 

دروغگویی درباره ی آنان است که به وضوح با سخن خداوند و سیره ی پیامبرش در تعارض است.

۴ . خشم نابجا، ناشی از برخی رذائل نفسانی مانند تکبّر، تعصّب و اهمّیّت دادنِ بیش از حد به 
دنیاست و از این رو، اصلًاح آن ها می تواند به جلوگیری از آن بینجامد؛ چنانکه روایت شده است: 
مِنْ  یُبْعِدُ  وَمَا  هِ،  اللَّ رِضَا  مِنْ  بُ  یُقَرِّ بِمَا  خْبِرْنِي 

َ
أ فَقَالَ:  مَرْیَمَ،  ابْنَ  عِیسَی  لَقِيَ  ا  زَکَرِیَّ بْنَ  یَحْیَی  »إِنَّ 

ةُ، وَالْکِبْرِیَاءُ،  زُ، وَالْحَمِیَّ عَزُّ هِ، فَقَالَ: لََا تَغْضَبْ، قَالَ: الْغَضَبُ مَا یُبْدِئُهُ، وَمَا یُعِیدُهُ؟ قَالَ: التَّ سَخَطِ اللَّ
چیزی  از  را  من  گفت:  او  به  پس  کرد،  ملًاقات  مریم  بن  عیسی  با  زکریّا  بن  »یحیی  وَالْعَظَمَةُ«۳؛ 
نگیر، گفت:  او دور می کند، پس فرمود: خشم  از خشم  و  نزدیک  به رضای خداوند  بده که  خبر 
خشم از چه چیزی آغاز می شود و با چه چیزی برمی گردد؟ فرمود: خودپسندی، تعصّب، تکبّر و 
خودبزرگ بینی«. علًاوه بر این، بهترین عامل بازدارنده از خشم نابجا، یاد خداوند است؛ چراکه یاد 
خداوند، ظرفیّت انسان را افزایش می دهد و او را در برابر حق متواضع می کند و از اهمّیّت دادنِ 
بیش از حد به دنیا و رفتار و گفتار اهلش باز می دارد و بدین سان، زمینه ی خشم نابجا را در او از 
بین می برد، تا حدّی که می توان گفت خشم نابجا، تنها در حال غفلت از یاد خداوند پدید می آید 
از شرّ شیطان فروکش می کند؛ چنانکه روایت شده است:  او  به  با یاد خداوند و پناه بردن  تبعاً  و 
حَدُهُمَا غَضَبًا شَدِیدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ، 

َ
مَ، فَغَضِبَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ »اسْتَبَّ رَجُلًَانِ عِنْدَ النَّ

هِ  بِاللَّ عُوذُ 
َ
أ یَجِدُ:  مَا  عَنْهُ  لَذَهَبَ  قَالَهَا  لَوْ  کَلِمَةً  عْلَمُ 

َ
لَأ ي  إِنِّ مَ:  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ بِيُّ  النَّ فَقَالَ 

جِیمِ«۴؛ »دو مرد نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به یکدیگر دشنام دادند،  یْطَانِ الرَّ  مِنَ الشَّ

۱ . المائدة/ ۸
2 . مصنف ابن أبي شیبة، ج5، ص۳۱۳؛ مسند أحمد، ج۱۱، ص5۹۳؛ مسند الدارمي، ج۱، ص۴2۹؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۳۱۸؛ 

مسند البزار، ج6، ص۴۳۷؛ صحیح ابن خزیمة، ج۴، ص26
۳ . الزهد والرقائق لَابن المبارك، الملحق ۱2؛ الجامع لَابن وهب، ص5۷۷؛ المنهیّات للحکیم الترمذي، ص۱2۹

۴ . مسند أبي داود الطیالسي، ج۱، ص۴6۳؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج5، ص2۱6؛ مسند أحمد، ج۳6، ص۴۰5؛ الزهد لهناد بن 
السري، ج2، ص6۰۹؛ صحیح البخاري، ج۴، ص۱2۴؛ صحیح مسلم، ج۸، ص۳۰؛ سنن أبي داود، ج۴، ص2۴۹؛ سنن الترمذي، 

ج5، ص5۰۴؛ السنن الکبری للنسائي، ج۹، ص۱5۰
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پس یکی از آن دو سخت به خشم آمد و رویش سرخ شد، پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
من کلمه ای را می شناسم که اگر آن را بگوید، این حالتش از بین می رود: از شیطان رانده شده به 
خداوند پناه می برم«. علًاوه بر این، نشستن، تکیه دادن، وضو گرفتن و سکوت کردن در هنگام 
خشم نابجا نیز می تواند به از بین رفتن آن کمک کند؛ چنانکه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
لَمْ تَرَوْا إِلَی انْتِفَاخِ 

َ
و سلّم روایت شده است که فرمود: »إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أ

كِ«۱؛  حَدُکُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ کَانَ قَائِمًا فَلْیَقْعُدْ، وَإِنْ کَانَ قَاعِدًا فَلْیَتَّ
َ
وْدَاجِهِ وَإِلَی احْمِرَارِ عَیْنَیْهِ، فَإِذَا وَجَدَ أ

َ
أ

»خشم آتشی است که در قلب فرزند آدم شعله ور می شود، آیا نمی بینید که چطور رگ های گردنش 
باد می کند و چشمانش سرخ می شود؟! پس هرگاه یکی از شما به آن دچار شد، اگر ایستاده است 
بنشیند و اگر نشسته است تکیه دهد« و فرمود: »إِذَا غَضِبْتَ فَاسْکُتْ«2؛ »هرگاه خشمگین شدی، 
ارُ  النَّ  

ُ
تُطْفَأ مَا  وَإِنَّ ارِ،  النَّ مِنَ  خُلِقَ  یْطَانَ  الشَّ وَإِنَّ  یْطَانِ،  الشَّ مِنَ  الْغَضَبَ  »إِنَّ  فرمود:  و  کن«  سکوت 

«۳؛ »خشم از شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده است و 
ْ
أ حَدُکُمْ فَلْیَتَوَضَّ

َ
بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أ

آتش با آب خاموش می شود. پس هرگاه یکی از شما خشمگین شد، وضو بگیرد«.

خداوند به همه ی مؤمنان توفیق دهد که برای هیچ کس و هیچ چیز جز خداوند و دین او خشم 
نگیرند و هرگاه خشم گرفتند، خشم خود را فرو برند، پیش از اینکه در آن، سخنی ناراست گویند یا 

کاری نادرست کنند.

ج۴،  داود،  أبي  سنن  ص۱۳2؛  ج۱۸،  أحمد،  مسند  ص5۷5؛  وهب،  لَابن  الجامع  ص۱۸۸؛  ج۱۱،  راشد،  بن  لمعمر  الجامع   .  ۱
ص2۴۹؛ صحیح ابن حبان، ج2، ص۳2۳؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج۴، ص۱۴۰

2 . مصنف ابن أبي شیبة، ج5، ص2۱6؛ مسند إسحاق بن راهویه )مسند ابن عباس(، حدیث ۷6۰؛ مسند أحمد، ج۴، ص۳۳۸؛ 
الزهد لهناد بن السري، ج2، ص6۱۰؛ الأدب المفرد للبخاري، ص۴۴۷؛ مساوئ الأخلًاق للخرائطي، ص۱5۰

۳ . مسند أحمد، ج2۹، ص5۰5؛ سنن أبي داود، ج۴، ص2۴۹؛ الآحاد والمثاني لَابن أبي عاصم، ج2، ص۴6۴؛ مساوئ الأخلًاق 
للخرائطي، ص۱6۱
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